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Abstract 

This article tries to explain the function and dysfunctions of eunuchs in the Qajar court. 
The author has analyzed the current issue based on the theory of functionalism and 
dysfunctionalism and based on this, the main question of the article is, what are the 
functions and dysfunctions of the eunuchs in the Qajar court? Based on the theory of 
functionalism, the article puts forward the hypothesis that the most important function 
of the eunuchs was to establish order in the harem. Some other functions of the eunuchs 
include regulating the sexual relations of the Qajar kings and escorting the women of 
the harem in "Bironi". But in the case of dysfunctions, we are faced with emotional 
relationships of eunuchs and sometimes marriages and even illicit relationships with 
other men. The results of this article confirm that until the end of the Nasrid period, 
eunuchs often played their role well and order was established in the harem. but from 
the end of the Nasrid era to the end of the Qajar dynasty, due to the malfunctions of the 
political system and the malfunctions of the eunuchs, there was a disturbance in the 
establishment of internal order. We are witnessing disobedience by the women of the 
harem, which was a symptom of a new period in Iran's history, and with the 
establishment of the new constitutional order, the old internal order was disrupted. 
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  كاركرد و كژكاركردهاي خواجگان در دربار قاجار
  *يعقوب خزايي

  چكيده
تبيين و ايضاح كاركرد و كژكاركردهاي خواجگان در دربار قاجاريـه دارد.  مقاله حاضر سعي در 

نويسنده موضوع حاضر را بر بنياد نظريه كاركردگرايي و كژكاركردي تجزيـه و تحليـل نمـوده    
است و بر اين اساس پرسش اصلي مقاله عبارت است از اينكه چه كاركردها و كژكاركردهـايي  

ور است؟ بـه نظـر مـي رسـد مهمتـرين كـارويژة خواجگـان        از خواجگان در دربار قاجار متص
برقراري نظم در حرمسرا بوده است. ديگر كاركرد عمده خواجگان تنظيم روابط جنسي پادشـاه  
و زنان بي شمارش و ترتيب و اولويت هاي اتاق خـواب بـود. در ايـن زمينـه خواجگـان مـي       

و زن مورد نظر شاه را به خوابگاه  بايست امنيت خوابگاه شاه را در طول روز و شب تامين كنند
بياورند. زنان حرم در اين زمينه رقابت هاي زائدالوصفي داشتند و براي تقرب به شاه، به خواجه 

را شـامل  » بيرونـي «سومين كاركرد خواجگان مشايعت زنان حرم در  باشي رشوه مي پرداختند.
دني روبرو هسـتيم. امـا در مـورد    مي شده است. بنابراين ما با سه نوع نظم سازماني، جنسي و ب

كژكاركردها ما با روابط عاطفي خواجگان و بعضا ازدواج و حتي روابط نامشروع با مردان ديگر 
روبرو هستيم. نتايج اين نوشتار مويد آن است كه تا اواخر دوره ناصري خواجگان اغلب نقـش  

اخـر عهـد ناصـري تـا پايـان      خود را به خوبي ايفا كرده و نظم در حرمسرا برپا بود. ولـي از او 
سلطنت قاجاريه به دنبال كژكاركردي هـاي سيسـتم سياسـي و بـه تبـع آن كژكـاركردي هـاي        
خواجگان در برقراري نظم اندروني، اختلال به وجود مي آيد. ما شاهد نافرماني هايي از سـوي  

رقـراري نظـم   زنان حرم هستيم كه اين نشانگاني از دوران جديدي در تاريخ ايران مي داد و با ب
جديد مشروطگي، نظم كهن اندروني با خلل مواجه شده و همزمان با فروپاشي سلسـله قاجـار   

 نظم اندروني و ارزش و اعتبار خواجگان براي هميشه از تاريخ ايران زدوده شد.
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  مقدمه. 1
اقشار فرودست اجتماعي بودند كه در دولت هـاي مشـرق زمـين از ازمنـه     خواجگان از جمله 

در سامانه سياسي ايفا مي كردند. ظاهرا اين كودكـان مـذكر را در     گذشته نقش درخور توجهي
مراكزي كه بدين منظور مهيا كرده بودند، خصي نموده و به دنبال آن تـاجران بـرده آنهـا را بـه     

دوران قاجار آخـرين دوره اي در تـاريخ ايـران اسـت كـه       كشورهاي مقصد ارسال مي كردند.
خواجگان اعم از دو نژاد سپيد و سياه در ساختار سياسي قدرت حاضر بوده و ايفاگر نقش هاي 
متعددي بوده اند. در اين زمينه مسائلي زيادي به ذهن راقم اين سطور متبادر شد ولي مقرر شد 

يه و تحليل قرار گيرد. مقاله حاضر با الگوپذيري از يكي از آن مسائل در مقاله حاضر مورد تجز
نظريات كاركردگرايي تنظيم شده است بي آنكه متوسل به نظريـه پـردازان ايـن حـوزه و ذكـر      

) ايـن  Functional explanation( »تبيـين كـاركردي  «تئوري هاي آنان شود، وقت خود را مصروف 
يكي از روش هاي مهم در جامعه شناسـي  قابل ذكر است كه . قشر در دربار قاجار نموده است

به شـمار مـي    20است. كاركردگرايي پارادايم مسلط جامعه شناسي در قرن » تحليل كاركردي«
رفت. اين نظريه متضمن اين ايده است كه به منظور ايضاح پديده ها و به ويژه نهادهـا، رسـوم   

يا نقشي كه ايفا مـي كننـد،   اخلاقي و عرفهاي اجتماعي، موثرترين وسيله تشخيص كاركرد آنها 
مي باشد. در اين مقدمه فهم نگارنده از كاركردگرايي و ايده كژكاركردي به ايجاز بيان مي شود. 
بربنياد ادراك راقم اين سطور از نظريه كاركردگرايي اعمال و كـنش هـا، نهـاد و سـازمان هـاي      

دهند؛ يعني كمكي كه بـه دوام  تاريخي و اجتماعي را مي توان بر بنياد كاركردهايي كه انجام مي 
و بقاي جامعه مي كنند، ايضاح نمود. كاركردگرايي نظريه اي كه به بهتـرين شـكل ممكـن مـي     
تواند نظم موجود در سازمان ها، نهادها و جامعه را تبيين نمايد و اين برخلاف نظريـاتي اسـت   

مشاهده كرد. فـي المثـل    كه مي توان رهيافت انتقادي براي رسيدن به جامعه اي بهتر را در آنها
خود درصدد رسيدن به جامعه بهتر هسـتند و در ايـن چشـم    » نظريه انتقادي«فرانكفورتي ها با 

تلقي مي كنند. » نظام سلطه«انداز نظريات كاركردگرايي را توجيه گر وضع موجود و در راستاي 
) به كژكاركرد Robert Mertonبر اين بنياد در ميانه قرن بيستم برخي نظريه پردازان همچون مرتون(

)Dysfunction       ها عنايت كرده و در نهادهاي جامعه صـرفا نظـم را ملاحظـه نمـي كردنـد. لـذا(
) صـرفا نظـم را در   Talcott Parsons )و پارسـونز( Émile Durkheim متفكراني همچـون دوركـيم (  

مي كنند ولي در جامعه و نهادها مشاهده مي كنند و بر بنياد روش كاركردي نظم امور را ايضاح 
نيمه دوم قرن بيستم به كژكاركردها هم عنايت شد و برخي بي نظمي هـا، اخـتلالات و آنـومي    
هاي درون سيستم ها مورد توجه قرار گرفت. در مقاله حاضر هم كاركرد و هم كژكاركردهـاي  
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خواجگان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. لذا در بخش نخست مقاله كاركردهـاي ايـن نهـاد    
  يه و تحليل خواهد شد و در بخش دوم كژكاركردها مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.تجز

  
  تحليل كاركردي خواجگان .2

 نظم در اندروني/ نظم سازماني 1.2
است و راقم ايـن  » نظم«همانطور كه نيك مي دانيم مفهوم كانوي و كليدي نظريه كاركردگرايي 

كـوين نهـاد خـواجگي را نظـم در انـدروني و      سطور به تاسي از اين نظريه عمده ترين علت ت
حرمسراي پادشاهي تلقي مي كند. از نظرگاه ما حرمسرا نهاد و سازماني است كه  مـي بايسـت   
نظم در آن برقرار شود تا ديگر كاركردهاي دربار هم به خوبي انجام شود. سـاختار خانـه هـاي    

بوده است. خانه ها به گونـه اي  » بيروني«و » اندروني«سنتي و ماقبل مدرن مشتمل بر دو بخش 
ساخته مي شدند كه از بيرون امكان ديد در درون خانه وجود نداشـت و زنـان در انـدروني از    
تيررس ديد بيگانگان در امان مي بودند. اندروني شاهان قاجار در قسمت شمالي قصر گلسـتان  

ني و اندروني تشـكيل  واقع بود. در واقع قصر سلطنتي هم مثل ديگر خانه ها از دو قسمت بيرو
شده بود. به نوشته فووريه بيروني مخصوص مردان است و هر كس بدان راه دارد و اندروني يا 

  ).112: 1385مختص به زنان است(فووريه، » حرم«در اصطلاح تركان عثماني 
اندروني پادشاهان قاجار به ويژه حرمسراي فتحعليشاه و ناصرالدين شاه بقدري بزرگ بوده 

اين نهاد بزرگ نياز به ترتيبات، اصول و قواعـد مشـخص داشـته اسـت تـا امـورات        است، كه
شخص اول مملكت سامان يابد. همانطوري كه نيك مـي دانـيم همسـران متعـدد و بـي شـمار       
پادشاهاني همچون فتحعليشاه و ناصرالدين شاه از اقوام مختلف و با انگيزه هاي متعدد عاشقانه، 

ر آن گزينش مي شدند. حرمسرا ميزبان زناني از اقوام مختلف اقصـا  سياسي ـ ديپلماتيك و نظائ 
نقاط ايران، با اديان، مذاهب و گويش هاي متنوعي بود و مي توان درك كرد كه ما با چـه نهـاد   
پيچيده اي روبرو هستيم و چه مسائل بغرنج و غامضي از گردهم آيي اين سان فرهنگ و سنت 

  هاي متعدد پيش خواهد آمد. 
رم در زمان آغا محمد خان با جانشينش فتحعليشاه  تفاوت هاي كلـي داشـت. بـه    وضع ح

بودند(عضـدالدوله،  » بسيار كـم «گفته عضدالدوله در زمان آغا محمد خان خواجه سرايان دربار 
) و رياست آنان عده معدود با آغا جعفر معتبر بود. بانوي حرم نيـز مهـد عليـا مـادر      66: 1376

هي گذرا به زنان فتحعليشاه و قوميت و مذاهب آنان كه در جنگ و تجارت نگا فتحعليشاه  بود.
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و ... پايشان به حرمسرا كشيده شده بود، نشان از تعارضـات در سـاحت هـاي گونـاگون دارد.     
و بـه قـول    1شمار زنان فتحعليشاه به تفكيك رسمي و غير رسمي به طور دقيق مشخص نيست

 ,Fowler(») مشكل استThe royal prisonerدانيان سلطنتي(پي بردن به شمار اين زن«صائب فاولر 

1841: 18(.  
، 3، شقاقي2در ميان زنان متعدد فتحعليشاه زنان كرد از ايلات و طوايف متعدد ( اعم از دنبلي

، گرجي(ژوبـر،  7، يمـوت و كـوكلان، زنـدها   6)، تركمن هاي افشار5پازوكي 4بلباس، جهانبيگلو
: 1377، 1) عرب(سـپهر، ج  340:  : 1376، لگزي و چركس(عضدالدوله،  8)، ارمني262: 1347
) 339)، نانكلي، بـاجلان و بيرانونـد(همان :   343:  1376،  لرهاي بختياري(عضدالدوله، 9) 552

و زناني از مناطقي همچون شيراز، كرمان، مازندران، دامغان، اصفهان،  11، قاجاري10تركان بزچلو
، و همسري از كشمير به نام جميله، زليخا از تركستان، فاطمه اهـل  )344قزوين، كاشان(همان : 

) ديـده مـي   263و 262:  1347بغداد و زناني از پنجاب هند و كرانه هاي خليج فارس (ژوبـر،  
  شدند.

هم اين سنت جدش را استمرار بخشيد و زنـاني از اقصـا نقـاط ايـران در      12ناصرالدين شاه
جدش. به همين ترتيب در ميان زنان فتحعليشـاه اديـان و    حرمسرايش گردآورد ولي نه به تنوع

مذاهب مختلف قابل مشاهده بود؛ زنان شيعه (كه در اكثريت بودند)، سني همچون زنان تركمن 
) زردشـــتي همچـــون شـــاه پـــري  27:  1376و كردهـــاي بلبـــاس، يهودي(عضـــدالدوله، 

خانم همسر صـد و پنجـاهم   ) و نياز 556: 1377، 1؛ سپهر، ج  344:  1376خانم(عضدالدوله، 
؛  262:  1347) ، مسيحي همچون زنـان ارمنـي و گرجي(ژوبـر،    562:  1377، 1شاه (سپهر، ج

  ) و نظائر آن. 16: 1363بنجامين، 
  به نظر كاساكوفسكي از اين اقدام پادشاهان قاجار كارويژه هايي متصور بود: 

  ت كشور از طريق زنان حرمدسترسي به  اخبار و اطلاعات دوردست ترين مناطق و ايلا .1
دولت قاجار با توسل به زنان حرم با خويشان متنفذ و نافرمان آنها بـه گفـت و گـو مـي      .2

پرداخت و حتي گاهي زنان حرمسرا را با مقاصد سياسي و به عنوان ماموريت به ديـدار قـوم و   
  قبيله خود مي فرستاد.

: 2535(كاساكوفسـكي،  ...» داشـتند  بعضي از زنان اساسا حكـم گروگـان را   «ديگر اينكه  .3
  ) و اين گروگان هاي سياسي مانع شورش و نافرماني برخي ايلات بودند.175
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در اين نهاد وظيفه هر زن در رابطه با پادشاه و يا ديگر زنان حرم معين بود و جالـب اينكـه   
حـب و  تقسيم كار در ميان زنان حرم و سلسله مراتب آنان با وجود نوسـانات عـاطفي شـاه و    

  ).567: 1383بغض هايش به ندرت به هم مي خورد (امانت، 
بدين ترتيب گردهم آيي زنان ايلياتي، روستايي و شهري با پايگاه هاي اجتماعي متمايز كـه  
في المثل يكي خانزاده بود و ديگري رعيت زاده به تعارضات ميان اين زنان با اديان و مـذاهب  

ر ايام و گذشت سـالها بـر شـمار زنـان حـرم ناصـري و       به مروفي المثل مختلف دامن مي زد. 
خواجگان افزوده مي شد. في المثل مدتي در حرم ناصري زبيده خانم گروسي رئيس قهوه خانه 
و متصدي خدمات شخص ناصرالدين شاه بود و با پايگاه اجتماعي كنيزي و با اينكه در سـلك  

ز برابري مي زد و از آنان گوي سـبقت را  و عداد خواتين و زنان شاه نبود، با خواتين بزرگ دم ا
مي ربود. زبيده خانم گروسي كه اينك امينه اقدس لقب يافته بود چنان مهـر و محبـت شـاه را    

  ). 78و   79: 1370برانگيخته بود كه شاه را از توجه با اولاد خود باز داشته بود(امين الدوله، 
  به نوشته تينيانوف

اين قشون را بر عهده بگيرد، چه كسي بـود كـه بشـود ايـن     چه كسي قادر بود فرمانروائي 
قشون را به دست وي سپرد. اگر چنين كسي پيدا مي شد، اعم از مرد يا زن به هلاكت مـي  
رسيد. پس، همان گونه كه اختگاني براي صرافان پاسداري مـي نمودنـد، سـركردگي ايـن     

  ).472و  473: 1368نيانوف، بود (تي قشون و پاسداري از حرم سرا به خواجگان سپرده شده

اين سازمان بزرگ داراي مسائل مختلف در درون خود بود و خواجگان مسـئوليت رتـق و   
فتق تمام امور حرمسرا را عهده دار بودند. به قول تينيانوف حرم سرا صرفا حرم نيست بلكه يك 

  سازماني است متشكل از
ي و حسابرسي قواره هاي پارچـه و  ... زنان با عده اي رئيس و سركرده، پرسنل و حسابدار

بوسه ها در برنامه زمان بندي شده. دوران قاعدگي و بي نمازيها، با رعايت حسـاب دوران  
  ).471(همان:  اتاق خواب و بستر مربوط مي گردد حاملگيها و دسائس و تحريكاتي كه به

گي و هر يك از زنان بزرگ و كوچك شاه بر حسب شان و مرتبـه شـان داراي خانـه، زنـد    
). بـا ايـن وصـف    46: 1362تجملات مخصوص به خود در خارج حرم بودند(دولت آبـادي،  

برخي زنان برجسته خود صاحب خواجگان اختصاصي بودنـد. زنهـاي بـزرگ شـاه هـر يـك       
صاحب سه تا چهار خواجه سرا و ديگران از يك تا دو خواجه و زنهاي درجـه سـه هـم فاقـد     

  ).18 :1361خواجه بودند.(معير الممالك، 
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شايان توجه است كـه  ). Fowler, 1841: 18سالانه مبالغ زيادي صرف زناني اندروني مي شد(
و هزينه اين افـراد مبلـغ   را شامل مي شدند نفر    10000كاركنان ناصرالدين شاه  قريب بهفقط 

از همـين رو   ).Rochechouart, 1867: 77هنگفتي از بودجه دولت را به خود اختصـاص مـي داد(  
: 1368(تينيانوف » سرمايه اصلي كشور را حرم سرا مي بلعيد«است كه تينيانوف اظهار مي دارد 

471.(  
» سـرور «خواجه ها نسبت به تمام خدمه حرم سروري داشتند و عنوان خواجه نيز به معناي 

دنـد(پولاك،  از همين نشات مي گيرد و همه كليد دار و ندار خود را در اختيار آنها قـرار مـي دا  
خواجه باشي يا آغاباشي فرمانروايي مطلق حرمسرا بود و خواجه هـايي كـه زيـر    ). 178: 1361

دست او بودند موظف به خدمت شاه در اندرون بوده و برخي ديگر از خواجگان مراقب نظـم  
). خواجه هـا همـه روزه دسـتورات لازم بـراي     72و 71: 1364حرمسرا بودند( صدر الاشراف، 

  ).150: 1364نظم داخلي اندرون را دريافت مي داشتند(دروويل، ترتيبات 
حقوق حرمسرا هر ماه تحويل خواجه باشي مي شد و او براي زنهاي شاه مي فرسـتاد. ايـن   
كار براي خواجه باشي سود فراواني در برداشت زيرا از حقوق هر يك از زنان به فراخور حـال  

). طبـق  18: 1361ي انـدوخت(معير الممالـك،   و شرايط مبلغي را برمي داشت و براي خـود م ـ 
فرانك در ماه بابت مصرف چاي،  قند  120حرمسراي شاه مبلغ  13هر يك از زنانروايتي ديگر 

  ). Rochechouart, 1867: 77(ردندو تنباكو دريافت مي ك
ولي به نظر مي رسد روايت معيرالممالك كه در درون سيستم بود، به واقعيـت نزديـك تـر    

نوشته وي حقوق زنهاي درجه اول شاه ماهي هفتصد و پنجاه تومان، زنهاي درجـه دو  باشد. به 
به تفاوت از دويست تا پانصد تومان و صيغه هاي درجه سوم صـد الـي صـد و پنجـاه تومـان      

  ).18: 1361مقرري داشتند(معير الممالك، 
ي اين فرهنگ نهادي كه فرهنگ هاي مختلف و متنوع را گرد هم قرار داده بود و گرد هم آي

و سنت ها و مذاهب و اديان مختلف مي توانست اسباب دردسر براي دربار و خواجگان باشد. 
آيا با وجـود ديوارهـاي بلنـد انـدرون و زنـدگاني      «... فووريه اين پرسش را مطرح مي كند كه 

خطا صومعه نشين زنان حرم ... و خواجه سراياني كه دائما مواظب ايشانند اين زنان دست از پا 
او در اين قضيه ترديد روا مي دارد و به يكي دو نمونه از خطاهاي اين زنان اشاره ...». نمي كنند 

). در اين زمينه ذكر چند شاهد ضروري اسـت. بـه عنـوان نمونـه     120: 1385مي كند(فووريه، 
 اظهار مي دارد: دو روز قبل يكي از صيغه هاي شاه به نام صغري خانم عارض 14اعتمادالسلطنه

مي شد كه كنيز تركمان عايشه خانم مرا كتك زده است شاه آن كنيـز را چـوب زده بـه معتمـد     
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شب سر شام عايشه خانم و خواهرش ليلي خانم حضـور شـاه رفتـه آنچـه     «الحرم مي بخشد. 
لازمة وقاحت و جسارت و بي ادبي بود، كرده اند تا اينكه شاهرا را تهديـد بـه مسـموم كـردن     

شب ساكت بود تا اينكه صبح هر دو خواهر را با تبعه آنها بيرون كردند. ليلي  شاه آن». نموده اند
خانم محض خاطر اولادش دوباره بازگشت اما عايشه خانم مطلقـه گشـت و مواجـب پـدر و     
برادرش مقطوع گرديد حتي جواهرات او را هم گرفتند (اعتمادالسلطنه، وقايع يوميه يا يادداشت 

  ).125تا: هاي اعتماد السلطنه ، بي 
ورود خويشان و نزديكان زنان شاه نيز باعث مشكلاتي در اندروني مي شد. اعتمادالسـلطنه  

  قمري بيان مي دارد: 1299جمادي الثاني  26در يك شنبه 
... خواجه باشي را احضار كردند تغير زياد فرمودند. معلوم شد عمارت انـدروني را خـالي   

بق اطاق اندرون محمدشاه و ناصـرالدين شـاه بـود    كرده بودند از اطاق شمس الدوله كه سا
چند آئينه و چند پرده صورت، خودهاشان كنده و برده بودند شاه شنيده از خواجـه باشـي   
مواخذه مي كردند او جواب داد چرا در اندرون سيصد نفر بيروني راه ميدهيد كه اين دزديها 

  ).95( همان:  بشود؟ بگوئيد زنها كنيز بخرند تا آسوده باشيد

مع الوصف يكي از چالش هاي اصلي در دورن حرمسرا درگيري و رقابت هـاي هـر روزه   
زنان بود كه مورخان به برخي از اين نوع رقابت و نزاع ها اشارت كرده انـد. شـماري از زنـان    
اندروني فتحعليشاه نفوذ زيادي داشتند. مادران شاهزادگان كه از شهرهاي دوردست بودند، براي 

). حرمسـرا محيطـي پـر از    Malcom, 2005: 220(خود دست بـه توطئـه مـي زدنـد    حفظ قدرت 
نام » خانم باشي«) بود. مادر بزرگ پدري ويدا حاجبي تبريزي 143: 1362رقابت(دولت آبادي، 
سـاله را   9ساله بود كه به حرمسرا راه يافته بود. ناصرالدين شاه اين دختر  9داشت؛ خانم باشي 

بود و به عنوان آخرين سوگلي شاه درآمده بود. نخستين فرزند پسر خانم  نام نهاده» خانم باشي«
). ايـن وضـع   32: 2010، 1باشي را زنان حرمسرا زهر خورانده بودند(حاجبي تبريزي، يادها، ج

حرمسرا تاييد همان سخن شيل است مبني بر اينكه روش هاي حـاكم بـر انـدرون و حرمسـرا     
ا هر گونه قساوت قلب و حتي آدمكشي نيز رخ مي دهد و در آنج«جابرانه و استبدادي است و 

). درواقع بر اساس روايت ويلس يكي 90: 1368شيل، »(هيچ ندامت و تنبيهي هم در كار نيست
) بـود كـه از ضـرورت هـاي     145: 1363(ويلس، » كج خلقي«از عيوب بزرگ خواجه سرايان 

  برقراري نظم در اندروني هم به شمار مي آمد.
تار زنان در اين مجموعه مي توانست محل نـزاع و درگيـري باشـد بطوريكـه     درحقيقت رف

با ديگـر   15چندان تندخوي بود كه مرافقت«بدرنسا خانم دختر مصطفي خان عموي فتحعليشاه 
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). بـه  552، 1سـپهر، ج  »(زنان نتوانست كرد، لاجرم طلاق گرفته از سراي سلطنت بيـرون شـد  
ارد و توجه شاه به آنان مي توانسـت در حرمسـرا ايجـاد    همين منوال ورود زنان جوان و تازه و

نقار كند. في المثل دختر رقاص جواني اهل شيراز به نام طوطي كه از پايگـاه اجتمـاعي پـايين    
) و ايـن  Malcom, 2005: 221برخاسته بود، به سرعت در اندروني جايگاه ويژه اي به دست آورد(

  مساله براي زنان ديگر قابل پذيرش نبود.
نابراين هر يك از زنان حرم براي خود صاحب قدرت، وجاهت و دم و دستگاهي بودند، و ب

اين امر وظايف خواجگان را سخت تر مي كرد. مع الوصف به نظر مي رسد مهمترين كـارويژة  
خواجگان برقراري نظم در اندروني يا حرمسراي پادشاهان قاجار بوده است و بروز بـي نظمـي   

اهمال و مسامحه كاري خواجگان تلقي مي شد. درواقع يكـي از دغدغـه   در اندروني به معناي 
هاي شاه انتظام در حرمسرا بود و متصديان و مقامات امر گزارش هايي به شاه ارائه مي دادند و 
خاطر مبارك را از از ايجاد نظم و آرامش در حرم آگاه مي كردنـد. حتـي سـركار آقـا مسـتوفي      

فردي را به نزد آغا رضا مي فرستاد و جويـاي احـوال حـرم و    الممالك هر دو سه روز يك بار 
  ).99: 1383گزارش هاي خادمان حرم مي شد(مهد عليا به روايت اسناد، 

تقسيم كار در اندرون ظاهرا به عمد از طرف ناصرالدين شاه بدان مقصد اعمال شد «درواقع 
).  مع الوصف در 569: 1383(امانت، » كه جلوي سلطة مطلق هر يك از همسرانش گرفته شود.

دوران ناصري چنان نبود كه از حرمسرا صدايي عليه رفتار مستبدانه شاه برنخيزد ولي مقصر بـه  
سزاي عمل خود مي رسيد و به سرعت اوضاع به حالت اولش برمي گشـت. ولـي مظفرالـدين    

ساكوفسكي، شاه با اينكه شمار اندكي زن داشت و مخارج اندرون را به حداقل تقليل داده بود(كا
). 174: 2535جلـوي زنـان خـود را نداشت(كاساكوفسـكي،     » جيك زدن«) جرات 108: 2535

كاساكوفسكي از اندرون شاه جديد مظفرالدين شاه اندكي بعد از قتل پدرش سخن گفته اسـت.  
از مظفرالدين شاه هيچ كس واهمـه نـدارد. در انـدرون مـدام جـار و جنجـال و       «به نوشته وي 

ــت و ــمكش برپاس ــاه     كش ــرالدين ش ــر از دورة ناص ــب كمت ــان بمرات ــداد زن ــه تع ــال آنك ح
  ).172: 2535كاساكوفسكي، »(است

ناصرالدين شاه اغلب با موفقيت ولي گـاه ناكامانـه مـي كوشـيد نظـارت افـزون تـري بـر         
مداخلات سياسي حرم شاهي اعمال دارد. تنها چهره قابل قياس بـا مهـد عليـا از لحـاظ نفـوذ      

). شـيخ  568: 1383نيس الدوله رئيس حرم سرا و همسر شاه بود. (امانت، سياسي و جاه طلبي ا
الاسلامي بخشي از خطاها و تقصيرات احمدشاه قاجار را به اقدامات و دخالت هـاي شـاهزاده   

). با خلع سلسـله قاجـار    26: 1368خانم هاي اندرون سلطنتي مربوط مي داند(شيخ الاسلامي، 
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ه شود. سرلشكر امير طهماسبي مامور تخليه كاخ گلستان و اندرون احمدشاهي مي بايست تخلي
عمارات سلطنتي شد. در روز موعود تاج الملوك همسر رضاخان به همراه خواهرانش و چنـد  
تن از همسران امراي ارتش مانند همسر بوذرجمهري، اميراحمدي، يزدان پناه، اميرطهماسـبي و  

د. شـماري از زنـان احمـد شـاه در كـاخ      همين طور همسر تيمورتاش روانه كاخ گلستان شـدن 
گلستان حضور داشتند. به گفته تاج الملوك در هنگام حضور در اندرون سرتيپ مرتضي خـان  

امر اعليحضرت پهلوي است كـه فـورا   «يزدان پناه تا پشت پرده قرمز اندرون جلو آمد و گفت: 
ميرزا (وليعهـد ـ بـرادر     اندرون تخليه و همه وابستگان به احمد ميرزا (احمد شاه) و ممد حسن

(خاطرات ملكه پهلوي: تاج ». احمدشاه) و خواجه ها و خدمتكاران و ... فورا محل را ترك كنند
  ).149و  150: 1380الملوك پهلوي، 

از اين رو در اواخر دوران ناصري ما شاهد شكاف هايي در سيستم سياسي هستيم كـه ايـن   
ي داد بطوريكه در دوران مظفري تا پايان عهد قاجار مساله خود را در نهادهاي ديگر نيز نشان م

كاركردهاي خواجگان تضعيف شد و به واسطه آن نظـم در انـدروني بـا اخـتلال مواجـه شـد.       
را با چالش مواجه ساخت » زن اندروني«درواقع نظم نوين مشروطگي نظم هاي سنتي همچون 

اين نظم كهن برخاستند و صـداي   و زنان دربار همچون تاج السلطنه دختر ناصرالدين شاه عليه
  .اعتراض خود را به جامعه رساندند

  
  كارويژه جنسي/ نظم جنسي 2.2

دومين كارويژه اي كه راقم اين سطور براي خواجگان حرمسراي قاجـار احصـاء كـرده اسـت،     
كارويژة جنسي است كه ازقضا اين كارويژه هم با نظم بخشي در سيستم سياسي مطابقـت دارد.  

رورت وجودي خواجگان در ساختار سياسي در اصل از استلزمات نظـام سياسـي   درحقيقت ض
نشات مي گرفت. نكته جالب اينكه خواجگي متضمن اين اصل است كه اين قبيل افراد به قطع 
ميل جنسي مجبور گردند و از سوي ديگر همين افراد مي بايست تمهيدات لازم براي رفع ميـل  

قع خواجگاني كه از ميل جنسي محـروم شـده بودنـد، وظيفـة     جنسي شاه را تامين نمايند. دروا
توزيع ميل جنسي شاه را در حرمسراي مملو از زنان عهده دار بودند. يكي از ويژگي هاي شايد 
منحصر فرد برخي پادشاهان قاجاري زنان بي شمار و فرزندان فراوان شان بود. نمونه بارز ايـن  

يرالممالك اين گونه به توجيـه ايـن رفتـار آنـان مـي      قضيه فتحيلشاه و ناصرالدين شاه است. مع
ناصر الدين شاه را آئيني خوش بود و آن اينكه هرگـز بـه زنـان ديگـر توجـه و تمايـل       «پردازد
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» نداشت و تعدد زوجات را از آن اختيار كرده بود كه به بانوي احضار شده ديگران تعدي نكنـد 
 ).22: 1361(معير الممالك، 

منصبي بود كه پيوند بين سلطان و زنان حرمسـرا  از يـك سـو و     مع الوصف خواجه باشي
رابطه هر فرد ديگري خارج از اندرون را با زنان حرمسرا از سوي ديگر تنظيم مي كرد. درواقـع  
خواجگان بر دو عمارت نظارت داشتند: عمارت خوابگاه شاه و حرمسرا. در عمارت هاي دربار 

) و از 1512: 1377/3پادشاهي ساخته شده بود(سپهر،  محلي نيز براي خصيان و خواجه سرايان
اين محل بر اندروني حكمفرمايي مي كردند. خواجه هاي حرمسراي ناصر الدين شاه از دو نژاد 

). 18و 17: 1361نفر را شامل مي شدند(معير الممالـك،   90سياه و سفيد بودند و جمعا بيش از 
تند بطوريكه به نوشته فـاولر حـرم شـاه توسـط     اما خواجگان سپيد و سياه وظايف متفاوتي داش

خواجگان سياهي محافظت مي شود كه آنها مي توانند به تنهايي وارد اندروني شوند. در حـالي  
 ).Fowler, 1841: 19كه خواجگان سفيد بر درب هاي اندروني نظارت مي كنند (

شـبيه بـود و بـا    تعلقات ناصرالدين شاه به زنان و حرمسراي خود بـه جـدش فتحعليشـاه     
گسترش روز افزون شمار زنان حرم بر تعداد خواجه هاي دربار نيز افزوده مـي شـد. عمـارت    
خوابگاه ناصرالدين شاه دو طبقه بود كه معمولا تنها در آنجا استراحت مي كـرد. ايـن عمـارت    
مربعي شكل بر روي زمين كم ارتفاعي ساخته شده است و دور تا دور آن غلامـان در گـردش   

تن خواجه سراي سفيد و سياه بودنـد. بـه قـول     40تن زير نظر  1000دند. زنان حرم حدود بو
  ).117: 1385فووريه، »(مثل گله اي كه به چوپاناني سپرده باشند«فووريه 

يكي از تمهيدات كارويژه هاي جنسي كمك خواجگان به گزينش همسران شـاه بـود. فـي    
لاقه وافري داشت. او در مواقعي كه به عزم شكار از شاه به دختران روستايي ع المثل ناصرالدين

تهران خارج مي شد و از روستاهاي مسير خود عبور مي كرد، قبلا چند تن از خواجه هاي خود 
را مي فرستاد تا مردان را از مسير شاه دور كنند. سپس خواجگان مي بايست دختران و زنان زيبا 

ا در مسير حركت شاه قرار بگيرند تا در موقـع ورود  رو را وادار كنند كه با قشنگ ترين لباس ه
شاه صفي تشكيل دهند. بدين ترتيب شاه دوشيزگاني كه به صف ايستاده بودنـد را از نظـر مـي    
گذراند و همچون نظاميان از دختران جوان سان مي ديد. دختركان خرد و جوان هم در حاضـر  

شور و رغبـت بـدين كـار مبـادرت مـي       شدن در صف مورد نظر ابا و امتناعي نداشتند بلكه با
كردند؛ چرا كه دختران آرزو داشتند به اندروني سلطنتي راه يابند. اگر دختري مورد طبع و پسند 
وي واقع مي گرديد، آن گاه آن دختر به عنوان يادگار آن روستا به اندرون راه مي يافت. پس از 
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شت، ديگر بقيه كارها با خواجـه باشـي   آنكه شاه نظر مثبت خود را در مورد دختري ابراز مي دا
  ).251: 1335بود(دالماني، 

گاه شاه در طول روز مايل بود به حرمسرا بـرود و در ايـن صـورت سـاعاتي از روز را در     
حرمسرا سپري مي كرد. در حرمسرا گروه هايي از آوازه خوانـان، رقاصـان و دلقكـان حضـور     

 ,Malcom, 2005: 220دروني را فراهم مي كردند(داشتند كه هم اسباب سرگرمي شاه و هم زنان ان

). خواجه باشي همواره مورد احترام زنان شاه بود به اين اميد اينكه آنها را بـه حضـور شـاه    219
بفرستد؛ چرا كه پادشاه هر گاه كه دختر تازه اي در اختيار نداشت، غالبا با انتخاب خواجه باشي 

هنگام شب شاه از طريق خواجه سـرايان زن مـورد   ). در 150: 1364موافقت مي كرد(دروويل، 
اتـاق   4نظر خود را فرا مي خواند. خوابگاه ناصر الدين شاه چندان بزرگ نبود و در اطـراف آن  

اتاق متعلق به خواجه سرايان كشيك بود. هر شـب دو خواجـه    4وجود داشت كه يكي از اين 
پس از سه بار بازرسي بـدني كـاملا    سرا تا صبح كشيك مي دادند. زني كه مورد علاقه شاه بود

چـون  «). به نوشته معيرالممالـك   471و  472: 1368عريان به خوابگاه شاه مي رفت(تينيانوف، 
شاه به خوابگاه مي رفت به يكي از خواجه ها ي كشيك مي گفت تا رفتـه فـلان زنـش را بـه     

معير الممالك، »(ي داد حضور خواند. بانوي احضار شده به فراخور حال انعامي به خواجه سرا م
). بدين ترتيب اين خواجگان بودند كه از ميان شمار زيادي زن يكي را انتخاب كرده 24: 1361

و به خوابگاه مي بردند و عملا خواجگان در توزيع ميل جنسي شاه نقشـي اصـلي را ايفـا مـي     
  ش باز مي داشتند. كردند. آنان بر عمات خوابگاه نظارت داشته و زنان شاه از تفرقه افكني و تن

  
  مشايعت زنان در بيروني/ نظم بدني 3.2

يكي از كارويژه هاي خواجگان آن بود كـه زنـان حرمسـرا را در صـورت خـروج از انـدروني       
همراهي كنند. درواقع خواجگان افرادي به شمار مي رفتند كه در سفر و حضـر و در حيـات و   

  مي بايست شاه و زنانش را همراهي كنند. 16ممات
ان نمي توانستند در حوزه عمومي همچون مردان حضور پيدا كند و اين مسـاله در مـورد   زن

زنان شاه هم صدق پيدا مي كرد. ليدي شيل در مورد تعامل زنان حرم با افراد خارج از آن بيـان  
مي دارد: شرايط گوناگون حاكم بر زندگي زنان اندروني به صورتي اسـت كـه اصـولا بـه آنهـا      

) و فاولر هـم در  159: 1368شنايي با افراد خارج از اندرون را نمي دهند (شيل، اجازه برقراي آ
اين زمينه اظهار مي دارد: هيچ يك از زنان حرمسراي سلطنتي نمي بايست در خيابان هاي تهران 

). درواقع خانم هاي ايراني هميشه توسط خواجـه هـا پيغـام    Fowler, 1841: 18 , 17(ظاهر شوند 
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). وقتي حرم شاه قصر و اندروني را به مقصـدي در  227: 1362فرستند(سرنا، هاي خود را مي 
خارج ترك مي كرد، هيچ مردي نمي بايست در خياباها ظاهر مـي شـد والا بـا طوفـان خشـم      
خواجگان مواجه شده و مرگ در انتظارش خواهد بود. خواجه ها در هر جهتي ايـن سـو و آن   

ا از سر راه دور مـي سـاختند. خواجگـان هـيچ گونـه      سو مي دويدند و با شليك گلوله مردم ر
ترديدي در كشتن كسي كه ممكن بود در مسير حركت زنان حرمسرا قرار گيـرد، بـه خـود راه    

 ,Fowlerنمي دادند. وقتي كه اين هشدار داده مي شد، كشاورزان از روستاهايشان مي گريختنـد( 

1841: 16(.  
از اندرون و سطح شهر بروند قبلا مراتـب بـه    درواقع وقتي زنان حرمسرا بخواهند به خارج

اطلاع اهالي خيابانهايي كه زنان از آنجا عبور مي كنند، داده مي شود و كلية مغـازه هـا و دكـان    
). براي افرادي كه در هنگـام  84: 1363هاي سر مسير مي بايست دكان خود را ببندند(بنجامين، 

نگاه كردن به يكي از «يني تعيين شده بود. حركت زنان شاه چشم چراني مي كردند، جرائم سنگ
زنان شاه اهانت به مقام سلطنت تلقي مي شود و چنين بي احتياطي ممكن بود با خفه كردن مرد 
چشم چران همراه شود. در هر حال كمترين مجازات مرد چشم چران شلاق زدن بود و بدترين 

ن شكنجه مو به مو ريش فرد خاطي در نظر گرفته شده بود. در اي» كندن مو«نوع آن هم شكنجه 
). به نوشته سرنا يك بار چند اروپايي كه در خط تلگـراف  188: 1362را از جا مي كندند(سرنا، 

انگليس كار مي كردند وقتي از عبور كالسكه زنان ناصرالدين شاه اطلاع حاصل مـي كننـد، بـه    
باشي متوجه موضوع شـد و بـه   خواجه «پشت بام خانه هايشان رفته تا زنان شاه را تماشا كنند. 

بعد كه شاه از جريان مطلع شده بود، دستور داده بود تا آنها خانه ها ». طرفشان سنگ پرتاب كرد
  را تخليه كنند(همانجا). 

البته زنان بدون اذن شاه نمي توانستند از حرم خارج شوند. هر گونه نقل و انتقال حـرم بـه   
را مي رسيد. براي نمونه ناصرالدين شاه فرمـاني بـه   فرمان شاه و توسط خواجگان به مرحله اج

  ).111: 1383حاجي سليمان صادر كرد كه حرم را به نزد شاه بياورد(مهد عليا به روايت اسناد، 
براي مسافرت زنان حرمسرا از تهران به شهرهاي ديگر و بالعكس از تخت روان استفاده مي 

و روپوش ها پوشيده مـي شـد و محـال بـود      شد. اين وسيله به طور كامل با پرده و روكش ها
  ).Fowler, 1841: 20كسي بتواند درون تخت روان را ببيند(

در مورد كاركرد كنترل زنان و بدن آنان در خارج از حرم شـواهدي زيـادي موجـود اسـت     
ه.ق و  1207بطوريكه ساروي مورخ صدر قاجار به حضور خواجگـان در سـفر عتبـات سـال     

). در دوران قاجـار  229: 1371پادشـاهي اشـاره مـي كند(سـاروي،      همراهي و مشايعت حـرم 
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خواجگان همواره با حرم خانه در سفرها همراه بودند (اعتمادالسلطنه، وقايع يوميه يا يادداشـت  
ه.ق از تهران به قصد چمن 1275). في المثل ناصر الدين شاه در 84هاي اعتماد السلطنه ، بي تا: 

» ديانت«و » امانت«نيه آقا سليمان خواجه سراي پادشاهي را كه به سلطانيه حركت كرد. در سلطا
متصف بود، روانه همدان كرد تا دختر اكتاي قاآن را كه در آن شهر بود، به نزد شـاه بيـاورد. در   
هنگام بازگشت حرم شاهي با راهنمايي خواجگان جداگانه راهي تهران شدند. بـراي ايـن كـار    

ن قديم و به كفايـت و كفالـت امـانتي عظـيم داشـت، مـامور       آقا يوسف كه از خواجگا«خطير 
گرديده و اسداالله خان برادر فروغ السلطنه/ جيران تجريشي و ديگر خواجگان حضـرات را بـه   

ناصرالدين شاه، سفرنامه ي ناصرالدين شاه به چمـن سـلطانيه،   »(جانب دارالخلافه روانه داشتند
  ).176و  177: 1394

ه.ق كه حرم شاه هم همراه بودند،  1287ه عتبات در جمادي الثاني در سفر ناصرالدين شاه ب
خواجگاني همچون آغا سليمان خواجه باشي و تني چند از خواجگـان ماننـد آقـا حسـن، آقـا      
محراب، حاجي فيروز، حاجي مهدي، حاجي بلال، آقا علي، حاجي غلام علي، آقا جوهر، سيد 

). همين 1و  183: 1372ر داشتند(ناصرالدين شاه، اسمعيل سفير، بشيرخان، اقا سليم و ... حضو
ه.ق حـاجي آغـا جـوهر آغاباشـي     1300طور است در سفر ناصرالدين شاه به خراسان در سال 

(ناصـرالدين   17ملقب به معتمد الحرم و خواجگان تحت نظر وي اردو را مشايعت مـي كردنـد  
  ).15و  16: 1394شاه، سفرنامه ناصرالدين شاه به خراسان، 

گان علاوه بر همراهي و مشايعت زنان اندروني بر رفت و آمد كودكـان هـم نظـارت    خواج
سالي كه در حرمسراي پدرش ناصـر الـدين    14داشتند. ظل السلطان بيان مي دارد كه در خلال 

شاه بود سه خواجه داشتند: آغا سليمان، آغا نظر و آغا فرخ. يكي از وظايف اين خواجگـان آن  
مـي بردنـد و عصـر آنهـا را برمـي گرداندنـد(ظل       » معلم خانه«حرمسرا به بود كه كودكان را از 

ديـدار وي بـا دو نـوة    «). رايس نيز در همين ارتباط است كه مـي نويسـد:   53: 1373السلطان، 
رايـس،  »(خردسال برجسته ترين شخصيت شيراز با مشايعت خواجه سراي سـياه بـوده اسـت    

1383 :96(  
شك شاه با مشايعت خواجه باشي و يا ديگر خواجگـان  اگر زنان حرم مريض مي شدند، پز

به اندروني مي رفت. زماني فووريه براي ديدن يكي از زنان بيمار به اندروني رفت. زمـاني كـه   
به محل مورد نظر رسيدند، با فرياد خواجه سراها هر كدام از زنان به گوشه اي متواري شـده و  

). در ايـن دوران  116و  117: 1385رفتند (فووريه، به اتاق هاي خود كه دور تا دور حياط بود، 
پزشكان اروپايي هم در دربار قاجار رفت و آمد داشتند و به عيادت زنان بيمار حرم بـه منظـور   
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مداوا مي رفتند. رفتن پزشكان به اندروني ها بدون همراهي و اذن خواجه سرايان ممكـن نبـود.   
 .زاده عين الملك براي درمان همسر وي رفتدكتر ويلس در معيت خواجه اي به اندروني شاه

وقتي كه دكتر ويلز به بخش اندروني نزديك شد، خواجه پرده را بالا زده و با فرياد خود زنان را 
نكته جالب اينكه حتي زناني همچـون كـارلا    .)Wills, 1891: 38- 42از آمدن يك مرد باخبر كرد (

وقتـي كـارلا   ، باز حضور خواجگان الزامـي بـود.   سرنا هم كه قصد بازديد از اندروني را داشتند
سرنا قصد داشت به اندروني عصمت الدوله دختر ناصرالدين شاه برود يك خواجه سياه وي را 

). حتي در هنگام ورود شاه به اندروني خواجه هـا بـراي شـاه    227: 1362راهنمايي كرد(سرنا، 
گرفتند. آخرين خواجه كه پرده آخري  پرده هاي جلوي درهاي بين اندروني و بيروني را بالا مي

 ).382: 1384را گرفته بود ورود شاه را اعلام مي كرد(مستوفي، 
در شرايط ناامني و بي ثباتي سياسي باز خواجگان از جمله كساني بودند كه شاه را مشايعت 
ر مي كردند به عنوان نمونه بعد از فتح تهران محمد علي شاه به اتفاق جمعي به سفارت روس د

: 1368زرگنده پناهنده شد كه عبداالله خان خواجه هم در زمره اين همراهان بود(شيخ الاسلامي، 
  ). 18و  19

  
  كژكاركردها .3

  قدرت و نفوذ در دربار 1.3
خواجگان از طبقات فرودست جامعه برخاسته بودند. در دوره قاجار دو گروه ارمني ـ گرجي و  

خواجه در دربار قاجار حضور داشتند. چنانكه مي دانيم حبشي با مذهب مسيحي خود به عنوان 
حبشي ها را از آفريقا به بندر مسقط انتقال مي دادند و در آنجا فروخته شده و به ايران برده مي 

) و گرجي ها و ارمني ها در جنگ بـه دربـار ايـران    116: 1379شدند (ملا فيض محمد كاتب، 
ز ناصرالدين شاه خواجگـان ارمنـي و گرجـي در دربـار     در دوران قبل ا انتقال داده شده بودند.

سيطره داشتند ولي در عهد ناصري ديگر چندان خبري از خواجگان ارمنـي و گرجـي نيسـت.    
حرم ناصرالدين شاه را خواجگان اخته سياه و سفيد «عباس امانت دچار اين خطا شده است كه 

الي اسـت كـه در عهـد ناصـري     ). اين در ح568: 1383(امانت، » به شدت محافظت مي كردند
ديگر خواجگان سپيد در دربار حضور نداشتند و تنها خواجگان سياه حبشي امـور انـدروني را   

  رتق و فتق مي كردند. 
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اگر خواجگان و خواجه سرايان مي توانستند از موقعيت خود به خـوبي بهـره گيرنـد، ايـن     
مبدل شوند. چنانكـه بشـيرآغا از    شانس را داشتند تا از طبقه فرودست جامعه به طبقه فرادست

در  1746ژوئـن   3در حبشه متولد شده بود، و در  1655خواجگان دربار عثماني كه احتمالا در 
حرم كاخ توپقاپي مرد، از اين نوع است. همو كه از دوران كودكي در حبشه اخته و بعد به دربار 

وذ در امپراتـوري عثمـاني مبـدل    عثماني آورده شد. بشيرآغا مدتي بعد به مردي قدرتمند و پرنف
  )Hathaway, 2005: 113,105 , 17(شد

درواقع گاه برخلاف كاركرد تعريف شده خواجگان ، آنان در دربار صاحب نفوذ و قـدرت  
مي شدند و با اين وضع كارويژه هايي كه از آنان انتظار مي رفت، با چـالش مواجـه مـي شـد.     

در دوران  فتحعليشـاه و  رجيان و ارمنيان مربوط سـت.  نمونه بارز اين نفوذ و جاه طلبي ها به گ
محمد شاه قاجار برخي از خواجگان به مقامات مهم نائل آمدند. اينـان كسـاني بودنـد كـه آقـا      
محمد خان با يورش هاي قفقاز به ايران آورده بود. دو شخصيت معروف و مبرز در ايـن ميـان   

  ).180: 1361پولاك، منوچهر خان معتمدالدوله و خسرو خان والي بودند(
به هنگام محاصره قلعه ايـروان يـك گـروه سـوار متشـكل از گرجـي هـاي         1804در سال 

داوطلب بر سر اختلاف با شاهزاده تسي تسي آنـوف از وي جـدا شـده و قصـد مـوطن خـود       
كردند. عده بسياري از بازرگانان ارمني و افراد ناخوانده نيز بدين گروه ملحق شدند. اين كاروان 

ساله به نام يعقوب ماركاريان  18برابر كليساي اچميازين عبور مي كرد. در آن زمان نوجواني از 
در آن صومعه سكونت داشت. اين نوجوان متولد ايروان و علاقه شديدي به علم داشـت. او در  
زادگاه خود زبان ارمني باستان را آموخته بود و براي تكميل آن زبان به صومعه اچميازين آمـده  

. يك دسته از سربازان ايراني به كاروان حمله ور شده و گروه گرجي ها و بخشي از ارامنـه  بود
را تار و مار و بقيه را به اسيري به تبريز آوردند. در تبريز يعقوب ماركاريان و چنـد تـن جـوان    
ا ارمني را اخته كردند. پس از اخته كردن يعقوب ماركاريان كه دانشش از همه بيشتر بود، آنهـا ر 

به حرمسراي  فتحعليشاه در تهران گسيل داشتند. ماركاريان دو سال زير نظر خواجه اي پير بـه  
تحصيل زبان هاي فارسي و عربي پرداخت و به موفقيت شاياني نائل آمد. بدين گونه بـود كـه   
يعقوب به مقام خواجگي رسيد. هنگامي هم كه ماركاريان فن حسابداري دوبـل را از دانشـمند   

مفتخر گرديد و شهرتش به گـوش شـاه رسـيد.     » ميرزائي«ردي آموخت به دريافت لقب تازه وا
فتحعليشاه  سه بار يعقوب ماركاريان را به خراسان فرستاد تا گزارش هاي مالي والي خراسان را 
بررسي كند. دو بار هم او را به شيراز فرستاد. در نهايت او به مقام خزانه داري شاه رسيد و براي 

). خواجـه ميـرزا   544و  545: 1368فقير خويش در ايروان پول مـي فرسـتاد(تينيانوف،    والدين
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او در حسـابداري  «يعقوب حسابدار فوق العاده كاردان دستگاه دولت بود. به نوشـته تينيـانوف   
دوبل كار كشته و متبحر بود و ترازنامه هائي را به صورت ساليانه براي شاه تنظيم مي نمود. بنابر 

ينيانوف او اولين كسي بود كه در ايران به جاي رقوم قديمي در هم برهم سياق كه فقط ادعاي ت
را كه در اروپا به ارقام عربـي معـروف    18اشخاص سياقدان از آن سردر مي آوردند، ارقام هندي

قـديمي از ميـرزا    19از اين جهت سـياقدانان مملكـت يعنـي ميرزاهـاي    » است، متداول ساخت 
  ).474و 473داشته و دشمن وي بودند( همان: يعقوب خان دل خوشي ن

تحقيقا مشهورترين و قدرتمندترين خواجه عصر قاجار منوچهر خـان گرجـي و بعـد از او    
محرم اسـرار نهـان و   «منوچهر خان خسرو خان به شمار مي آمدند. به قول محمود ميرزا قاجار 

) بـود. درايـت و   8: 1346ر، فتحعليشاه (محمود ميرزا قاجـا »  گنجور خزانه بي كران«و » آشكار
كفايت منوچهر خان معتمد الدوله بي اندازه زياد بوده است و در اغلب امور طرف مشورت شاه 

وي مجـاز بـود هـر موضـوعي را     «به نوشـته تينيـانوف    ).56: 1376واقع مي شد(عضدالدوله، 
اشت. حتي از اين رو منوچهرخان ملاقات هاي مكرري با شاه د». حضورا به عرض شاه برساند

عباس ميرزا سعي داشت نظر مسـاعد خواجـه صـاحب اقتـدار را بـه خـود جلـب كنـد ولـي          
پاسدار و حافظ كل دارائي شاه، «... منوچهرخان حمايت خود را از او دريغ نمود. منوچهر خان 

). حتي الهيار خان آصف الدوله صدراعظم  473: 1368تينيانوف، » »(يعني زنان و خزانة شاه بود.
يشاه  به جهاتي تابع منوچهر خان بود. منوچهرخان، خسرو خـان و ميـرزا يعقـوب يـك     فتحعل

آنان براي اجنـاس و جـواهرات   «شركت تجاري تشكيل داده بودند كه در نوع خود خاص بود. 
مورد نياز حرم سرا نرخ تعيين مي نمودند، اجناس و جواهرات را به طور عمده مي خريدند، و 

  ).474همان: »( مي فروختند به قيمت گرانتر به زنان
منوچهر خان معتمدالدوله در دوران محمـد شـاه قاجـار مـدتي والـي اصـفهان، لرسـتان و        

) و خسرو خان به تناوب حكومت يـزد، كردسـتان و   523: 1370عربستان بود(اعتضادالسلطنه، 
سه خواجـه  به نوشته تينيانوف بعد از فتحعليشاه   ).180: 1361قزوين را عهده دار بود(پولاك، 

مهــم او يعنــي منــوچهر خــان، خســرو خــان و خواجــه ميــرزا يعقــوب ثروتمنــدترين مــردان 
). منوچهر خان و خسرو خـان گرجـي بعـد از فتحعليشـاه نيـز در      474: 1368بودند(تينيانوف، 

ه.ق)در قدرت نقش تعيين كننده داشتند(فيودوركورف،  1264ـ   1250دوران محمد شاه قاجار (
  .)193و  194: 1372

در اوايل دوران ناصري هم هنوز خواجگان قدر و قيمتي داشـتند بطوريكـه بزرگـان و وزرا    
). آغـا محمـد   18: 1361سرور خان آغاباشي حرم ناصري را گرامي مي داشتند(معير الممالـك،  
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هم با اينكه خواجه اندرون بـوده ولـي خـودش دم و دسـتگاه مسـتقلي داشـت        20خان خواجه
  ).202: 1357(بامداد، 

نمونه ديگر به بشير خان برمي گردد. بشيرخان را هنگامي كه كودك خردسالي بود، از حبشه 
به ايران آوردند و به مادر ناصرالدين شاه هديه دادند. وليعهد ناصرالدين ميرزا در زمان كـودكي  
زير نظر او پرورش يافته بود و هنگامي كه بر تخت نشست، بشير خـان را بـه سـمت خواجـه     

يد. بشيرخان تجمل و دم و دستگاه بسياري براي خـود گـرد آورده بـود و صـاحب     باشي برگز
زيباترين اسب و سلاح ها بود. او يكي از ماهرترين تيراندازان به شمار مي آمـد. وي بـه زنـان    
اندروني بسيار سخت مي گرفت. اميركبير حقوق سالانه سرسـام آور بشـيرخان را بـه دو هـزار     

ان از اين اقدام امير كبير ناراحت شد و با كلماتي كـه حـاكي از اسـائه    تومان تقليل داد. بشير خ
ادب بود، از او شكايت كرد. پس از عزل اميركبير بشيرخان مجـددا مقـام خواجـه باشـي را بـه      

بـه دليـل سـوء سـلوك بـا دسـتور       1275و  1276/ 1859دست آورد. وي مدتي بعد در سـال  
  ).179و  180: 1361ناصرالدين شاه كشته شد(پولاك، 

آغا باشي ها بقدري متنفذ بودند كه اعيان و رجال دولتي به منظور ملاقات با زنـان حـرم و   
تشبث به آنان براي گرفتن منصب از آغا باشي ها تملق كرده و به آنها رشوه مي دادند. آغاباشي 

نزديكي  مي توانست واسطه اي بين افراد بيرون از حرمسرا و زنان باشد. زنان به واسطة تقرب و
كه به شاه داشتند در عزل و نصب ها و ديگر امورات دخالت داشتند. هر چند ناصر الدين شـاه  
وانمود مي كرد كه تحت تاثير زنان نيست اما در حقيقت زنان بر ذهن و روان شاه نفوذ داشـتند  
مخصوصا صدر اعظم ها همواره يك عده زن طرف ميل شاه و آغـا باشـي را بـا خـود همـراه      

  ).72و  71: 1364د (صدر الاشراف، داشتن
در مجموع در دوران ناصرالدين شاه به تدريج از نفوذ رو به تزايد خواجگان بسـيار كاسـته   
شد و خواجه هاي سفيد همگي از اندرون بيرون رانده شدند. البته خواجه باشي هنوز كليدهاي 

رد تا مواد خطرناكي خزانه سلطنتي را محفوظ مي داشت و غذاهاي مخصوص شاه را مهر مي ك
با غذا آميخته نشود اما درآمد خواجگان بسيار محدود شده است و سرانجام به شغل اصلي خود 

  ).181و  182: 1361كه نگاهباني از زنان اندرون است، برگشتند(پولاك، 
  

  مغازله و ازدواج خواجگان  .4
هويت خواجگان با محروميت جنسي شان پيوند عميق و وثيق داشت و آنهـا متصـدي سـامان    
دادن روابط جنسي شاهان بودند. درحقيقت خواجگان مرداني تعريف مي شدند كـه بايـد ميـل    
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جنسي شان خاموش مي شد تا بتوانند رابطه شخص پادشاه با زنان متعددش را سامان بخشند. با 
اين مردان شاه مي توانست بدانها اعتماد و اطمينان مطلقي داشته باشد و  از بين بردن ميل جنسي

به واسطة خواجگي آنان بود و » امين الحرم«و » اعتماد الحرم«، »معتمدالحرم«اعطاي القابي چون 
 :Fowler, 1841» (محافظان مورد اعتماد حرم«نه شخصيت طبيعي آنان. و بدين جهت خواجگان 

  تلقي مي شدند.) 17
ال اگر آنان برخلاف اين وظيفه و كاركردشان به دنبال عشق ورزي و ازدواج مـي رفتنـد،   ح

آن گاه ديگر هويت خواجگي شان زير سوال مي رفت. ما در مقاطعي شاهد اين كژكـاركرد در  
برخلاف مقررات قانوني به خواجه ها اجازه داده مـي شـود تـا زن    اين نهاد هستيم. درواقع گاه 

ارزي از اين كژكاركرد به بشير خان برمي گردد. خواجه نخست ناصرالدين شـاه  بگيرند. نمونه ب
يعني بشيرخان پس از مرگ محمد شاه يكي از زيباترين همسران او را به همسري خود درآورد 

همين طور اسـت مـورد   ). 178: 1361و زن نيز به عللي خودخواهانه بدين كار تن داد(پولاك، 
السلطان، در مدت حيات خود دو زن را به نكـاح خـود درآورد.    آغا سليمان، خواجه باشي ظل

به نوشته ويلس آغا سليمان بسيار متمول و داراي اسب هاي بسيار ممتاز بود و بـه گـاه وفـات    
  ).145: 1363تمام ثروت و اموال خود را به زنان خود تفويض نمود(ويلس، 

جگـان چگونـه بـا وضـعيت     حال شايد اين پرسش به ذهن خوانندگان متبادر شود كـه خوا 
جسماني شان قادر به ازدواج بودند؟ در پاسخ بايد گفت درست است كه بخشي از كودكان بـا  

بي آنكه بـه قطـع عضـو    اخته شدن به خواجه تبديل مي شدند ولي شماري ديگر نيز بودند كه 
دبخـود  تناسلي مجبور باشند، به دليل آلات تناسلي تغيير شكل يافته يا فوق العـاده كوچـك خو  

مهياي مقام خواجگي مي شدند. اين دسته اخير را مي توان خواجه هاي طبيعـي ناميـد. پـولاك    
تصريح مي كند كه خود شخصا بسياري از اين خواجه هاي طبيعـي را در تهـران مـي شـناخته     
است. اين طيف از نظر تكلم، ساختمان حنجره، فقدان ريش دقيقا بسان خواجه هاي اخته شده 

نوع از خواجگان نيز به منظور خدمت در انـدروني سـخت مـورد توجـه قـرار مـي       بودند. اين 
ها نيز با آنها مخلوط بودند و هنگامي كـه رازشـان   » نهان خايه«گرفتند. با وجود اين بسياري از 

). بـا درك ايـن موضـوع ازدواج    17: 1361آشكار مي شد از اندروني رانده مي شـدند(پولاك،  
به نظر مي رسد اين ازدواج ها احتمالا مربوط به خواجگان اختـه   خواجگان محتمل بوده است.

  نشده بوده است.
وجه ديگري از كژكاركرد جنسي به رابطه خواجگان با زنان و كنيزان اندروني مربـوط مـي   

ه.ق شنيدم دو سه نفـر از   1301رجب  22شود. طبق روايت اعتماد السلطنه در مورخ يك شنبه 
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به تهمت راه داشـتن  «م و آغا علي اكبر باشد، از اندرون بيرون كرده اند خواجه ها را كه آغا بهرا
اعتمادالسلطنه، »(با بعضي كنيزها، خدا عالم است گمان ندارم كسي قدرت باينكارها داشته باشد

). زماني كه ما داده هايي درخصـوص  167وقايع يوميه يا يادداشت هاي اعتماد السلطنه ، بي تا: 
دست داريم طبعا روايت اعتماد السطنه هم نمي تواند صرف تهمت و افترا  ازدواج خواجگان در

خواجه ها بيشتر با زنان و بچه ها انس و الفت داشتند تـا  تلقي شود. همانطور كه نيك مي دانيم 
  با مردها و حتي در توطئه ها به آنها مساعدت مي رسانند.

ت. برطبق خاطرات امين الدوله مورد نادر ديگر تعرض به خود خواجه سرايان پادشاهي اس
ميرزا علي اصغر خان امين السلطان در زمان صدارتش به يكي از خواجه سرايان حـرم انـس و   

ناصر الدين هم با وجود علم بـه ايـن   ». كار از نظربازي به دست درازي كشيد«الفتي پيدا كرد و 
اه روابـط خـارج از   ). ضمن اينكـه گ ـ 117و  118: 1370قضيه كاري صورت نداد(امين الدوله، 

قاعده ناصرالدين شاه موجب تشويش و طغيان زنان حرم مي گرديد بطوريكـه عشـق شـاه بـه     
برادرزاده امينه اقدس يعني مليجك هم بي حد و حصر بود. متملقين خلـوت شـاه را بـه قصـه     
محمود و اياز و نظاير آن جرات مي دادند تا اينكه قباحت و پلشـتي ايـن كـار را از ذهـن شـاه      

زدايند. در حرمسرا خواتين و زنان به ملامت شاه برخاسته كه اين چه مشـغلة زشـت و بـازي    ب
  ).78و   79: 1370قبيحي است(امين الدوله، 

ــار كاركردهــاي خواجگــان در دســتگاه ســلطنت قاجــار شــاهد    ــا در كن ــدين ترتيــب م ب
كـرد و بايـد    كژكاركردهايي هستيم كه گاه و بي گاه نظام سياسي را دچار چالش و تعارض مي
  تصريح كنيم كه در هر نهاد مي توان اين دو وجه را در كنار يكديگر ملاحظه كرد. 

  
  گيري نتيجه .5

در مقاله حاضر كاركرد و كژكاركردهاي خواجگان در دربار قاجار مورد وارسـي قـرار گرفتنـد.    
وران ثبات كانون اصلي مقاله نظم و بي نظمي در حرمسراي عريض و طويل  قاجاريه بود. در د

سياسي غالبا شاهد اقتدار خواجگان و برقراري نظم در اندروني هستيم هر چند ممكن است گاه 
و بي گاه صداي اعتراضاتي از اندروني بلند مي شد، اما خواجگان آن را مديريت مي كردنـد. از  

از  اواخر عهد ناصري تا پايان دوران قاجار ضعف و فتور بر عملكرد خواجگـان سـيطره دارد و  
پيامدهاي آن بي نظمي در اندروني بود. درحقيقت نظم كلاسيك اندروني كه قرون متمـادي در  
فرهنگ ايراني حكمفرما بود، با نظم نوين مشروطگي دستخوش دگرگوني شـد و بـا فروپاشـي    
سلسله قاجار آن نظم هم بكلي از ميان رفت. يكي ديگر از كارويژه هاي اصلي خواجگان تنظيم 



  1402 زمستانو  پاييز، 2، شمارة 13سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي  130

 

پادشاه و زنان متعددش و ترتيب و اولويت هاي اتاق خواب بـود. در ايـن زمينـه    روابط جنسي 
خواجگان مي بايست حافظ امنيت جان شاه باشند و زن مورد نظر شـاه را بـه خوابگـاه ببرنـد.     

و مسافرت هـا بـود و كنتـرل زنـان و     » بيروني«ديگر كاركرد عمده خواجگان همراهي زنان در 
ا خواجگان بود. اما در قسمت كژكاركردها ما با قدرت و نفوذ رو بـه  فرزندانشان در همه ابعاد ب

تزايد خواجگان در دربار مواجه هستيم. در دوران سلطنت فتحعليشاه و محمد شـاه خواجگـان   
گرجي و ارمني همچون خواجه يعقوب، خسرو خان و منوچهرخان معتمدالدوله در سـطح اول  

را به آنها متوسل مي شدند. اين خواجگان با نفوذ دربار صاحب قدرت بودند و شاهزادگان و ام
حتي در حكمراني شهرهاي مهم هم انجام وظيفه مي كردند. با اين وصف وظايف آنها از حفظ 
زنان اندروني به جنگ و سياست مداري تغيير يافته بود. ديگر كژكاركرد مورد بررسي به ازدواج 

اقص، اخته شده و فقدان ميـل جنسـي،   خواجگان مربوط مي شود. دراصل خواجگان با جسم ن
وظيفه خطير حفظ و نگهداري از زنان شاه را عهـده دار بودنـد. از همـين روسـت كـه القـاب       

و نظائر آن مي شد. حال بايد توجه » اعتماد الحرم» «معتمد الحرم«اعطايي شاه به اين قشر شامل 
شـامل نهـان خايـه هـا و يـا       داشته باشيم كه تمام خواجگان اخته نبودند بلكه گروهي از آنـان 

خواجگاني با آلات تناسلي بسيار كوچك وارد دربار مـي شـدند و بـه نظـر مـي رسـد ازدواج       
خواجگان بيشتر ناظر به اين گروه باشد. درواقع با ازدواج خواجگان مشغله و مسئوليت اصـلي  

ايـن  آنان كه برقراري نظم و حفظ زنان شاه بود، به زن خـود خواجگـان معطـوف مـي شـد و      
كژكاركرد بسيار حائز اهميت است. وجه سوم به رابطه عاطفي خواجگان با زنان و كنيزان دربار 
مربوط مي شود و در موارد نادري تعرض بـه خـود خواجگـان از سـوي دولتمـردان قاجـاري       

  هستيم. 
  

ها نوشت پي
 

 700زن فتحعليشاه را نام برده است اما دروويل زنان حرمسراي  فتحعليشـاه را     157. لسان الملك سپهر 1
: 1364تن زنان رسمي وي بـه شـمار مـي آمدنـد(دروويل،      300زن عنوان كرده كه از اين تعداد بيش از 

 ,Fowlerتخمين زده شده انـد( تن  1000). بر اساس شنيده هاي فاولر شمار زنان اندروني فتحعليشاه 149

). بـه نظـر   282: 1382زن عنوان مي كند(اورسل،  700). اورسل هم زنان فتحعليشاه  را كمتر از 18 :1841
مي رسد در اين بين روايت سپهر درست باشد چرا كه سـفرنامه نويسـان خـارجي احتمـالا تمـام زنـان       

  رده بودند.اندروني اعم از كلفت ها، و كنيزان و ... را نيز احصا ك
  ).554: 1377، 1. مهر نساخانم همشيرة محمودخان دنبلي (سپهر، ج 2
  ).553: 1377، 1. بيگم خانم دختر صادق خان شقاقي همسر فتحعليشاه (سپهر، ج 3
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  ).557: 1377، 1. هما خانم از ايل كرد جهان بيگلو (سپهر، ج 4
  553: 1377، 1؛ سپهر، ج 341:   1376. عضدالدوله، 5
ه.ق خير النسا خانم دختر شاهرخ افشار را به عقـد   1210محمد خان پس از تصرف خراسان در سال  . آقا6

) و يكي ديگر از زنان فتحعليشـاه دختـر امـامقلي خـان افشـار      553: 1377، 1بابا خان در آورد(سپهر، ج 
  ).20:  1376ارومي بود(عضدالدوله، 

كرده بود. از جمله آنها مريم بيگم خانم مادر شيخ الملـوك  . فتحعليشاه زنان متعددي از خاندان زند اختيار 7
) ، نـوش آفـرين همسـر    552: 1377، 1؛ سـپهر، ج  18: : 1376دختر شيخ علي خـان زند(عضـدالدوله،   

) و ديگـري دختـر جعفـر خـان زنـد همسـر       18:   1376فتحعليشاه  دختر بدرخان زنـد (عضـدالدوله،   
  ).25:  1376فتحعليشاه بود (عضدالدوله، 

: 1377،  1فتحعليشاه ) از ارامنـه تفلـيس بود(سـپهر، ج    54. گل پيرهن خانم مادر اعتضاد السلطنه  (فرزند 8
545.(  

: 1377، 1. بدر جهان خانم همسر فتحعليشاه دختر محمد جعفر خان عـرب حـاكم بسـطام بود(سـپهر، ج     9
552.(  

  ).561: 1377/ 1، جفتحعليشاه از ايل ترك بزچلو بود(سپهر 123. مرواريد خان همسر 10
. زنان قاجاري كه داراي بيشترين قرب و جوار بودند، در دوران فتحعليشاه روزي يك ساعت حق حضور 11

  ).17:   1376نزد شاه را داشتند(عضدالدوله، 
: 1335زن بيوه از خود بـر جـاي گذاشـت(دالماني،     500. به نوشته دالماني ناصرالدين شاه پس از مرگ 12

251.(  
ي نامه و مكتوبات  فتحعليشاه  روشن مي شود كه او به برخي از زنانش مواجـب پرداخـت مـي    . از برخ13

  ).129: 2537كرده است(ناطق، 
  قمري 1300رجب  28. دوشنبه 14
  . همراهي و دوستي15
  ).518: 1377، 1. آغا بهرام از خواجه سرايان  فتحعليشاه در هنگام مرگ كنار شاه بود(سپهر،ج 16
  ).15و  16: 1394اسامي خواجگان همراه اردو در سفر خراسان نك:(ناصرالدين شاه،  . براي اطلاع از17
و ... است. از آنجايي كه هندي ها بنيانگذاران رياضي و عدد  3و  2و  1و  0. منظور از ارقام هندي اعداد 18

داشت كه استعمال صفر هستند اين اعداد به نام آنها اشتهار يافته است. در روم باستان اعداد رومي كاربرد 
آن بسيار سخت بود. زماني كه بعدها اروپائيان از طريق اعراب مسلمان با اين اعداد آشـنا شـدند بـه ايـن     

  نام نهادند.» اعداد عربي«اعداد 
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. لقب ميرزا اگر قبل از نام ذكر شود، به اشخاصي اطلاق مي شد كه صاحب قلم و نويسنده بودنـد. ولـي   19
  م استعمال مي شد، نشانگر شاهزادگي به شمار مي رفت.اگر لقب ميرزا بعد از نا

  ).202: 1357. تصويري از آغا محمد خان خواجه (بامداد، 20
  

  پيوست

  
  موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 

  ع ـ ترجمه پانويس عكس: اتاق خواب شاه ـ تهران1ـ 0ـ 4695سند شماره

  
  كامران ميرزا نايب السلطنه در ميان سالي به همراه چند تن از فرزندان و خواجگان خود

ع).2ـ  0ـ 1108(موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، سند شماره 
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  نامه كتاب
  اسناد

  ع1ـ 0ـ 4695موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، سند شماره
  ع2ـ  0ـ 1108موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، سند شماره 

  
  كتب

  سمنيتهران، و انفر،يك ديجمش حيبه تصح خ،يرالتواري) اكس1370(رزايم ينقياعتضادالسلطنه، عل
تا) روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، به كوشش فـرخ سـرآمد، موسسـه    محمدحسن خان(بي   اعتمادالسلطنه،

  انتشارات نوين
جلـد سـوم، بـه تصـحيح محمـد اسـماعيل        تاريخ منتظم ناصـري، ) 1367محمدحسن خان(  اعتمادالسلطنه،

  رضواني، تهران، دنياي كتاب
كوشش سيف االله وحيـد   ) يادداشت هاي روزانة اعتماد السلطنه، به1385اعتماد السلطنه، محمد حسن خان(

  نيا، تهران، نشر آبي
اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان (بي تا) وقايع يوميه يا يادداشت هاي اعتمادالسلطنه ، تهران، كتابفروشي ابن 

  سينا چاپخانه علمي 
) افضل التواريخ، به كوشش منصوره اتحاديه و سـيروس سـعدونديان،   1361افضل الملك، غلامحسين خان(

  ر تاريخ ايران تهران: نش
  ) قبله عالم، ترجمه حسن كامشاد، تهران، نشر كارنامه ـ مهرگان1383امانت، عباس (

) خاطرات سياسي امين الدوله، به كوشش حافظ فرمانفرمائيان، تهران، امير 1370امين الدوله، ميرزا علي خان(
 كبير

ي، تهران، پژوهشگاه علوم انسـاني و  ، ترجمه علي اصغر سعيدسفرنامه قفقاز و ايران) 1382اورسل، ارنست(
  مطالعات فرهنگي

  ، تهران، زوار5هجري، ج  14و  13، 12) شرح حال رجال ايران در قرن 1357بامداد، مهدي(
) ايران و ايرانيان عصر ناصر الدين شاه، ترجمه محمد حسـين كـرد بچـه، تهـران،     1363بنجامين، س. ج. و(

  انتشارات جاويدان
)سـفرنامه پـولاك ايـران و ايرانيـان، ترجمـه كيكـاووس جهانـداري، تهـران:         1361، (پولاك، ياكوب ادوارد

  خوارزمي
تاج السلطنه(بي تا) خاطرات تاج السلطنه، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سـعدونديان، تهـران، نشـر    

  تاريخ ايران
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روسيه در دوران فتحلي شاه، ) قتل وزير مختار يا گوشه اي از روابط قاجاريه با دربار 1368تينيانوف، يوري(
  ترجمه اسكندر ذبيحيان، تهران، انتشارات توس

) فرهنگ رجال دوره قاجار، ترجمه و تـاليف غلامحسـين ميـرزا صـالح، تهـران،      1369چرچيل، جورج پ(
  انتشارات زرين

  ، آلمان ـ كلن ، چاپخانه مرتضوي1) يادها، ج2010حاجبي تبريزي، ويدا(
) مصاحبه كننـدگان مليحـه خسـروداد، تـورج انصـاري و      1380لملوك پهلوي(خاطرات ملكه پهلوي: تاج ا

  محمود علي باتمانقليچ، تهران، به آفرين؛ نيويورك، نيما، چاپ دوم
) جنس سوم؛ بررسي پيكرشناختي خواجگان در دربار قاجـار، تـاريخ   1398خزائي، يعقوب(بهار و تابستان  

  167ـ  184،  26، پياپي 1ايران، شماره 
) سفرنامه از خراسان تا بختياري، ترجمه فره وشي(مترجم همـايون) تهـران، ابـن    1335اني، هانري رنه(دالم

 سينا: اميركبير
  ، ترجمه جواد محبي، تهران: شباويرسفر در ايران) 1364دروويل، گاسپار،(

  ، تهران، انتشارات عطار، چاپ چهارم1) حيات يحيي، ج 1362دولت آبادي، يحيي(
) زنان ايراني و راه رسم زندگي آنان، سفرنامه كلارا كوليور رايس ، ترجمه اسدالله 1383ليور (رايس،كلارا كو

  آزاد، تهران، نشر كتابدار
نگاهي به وضعيت كنيزان، غلامان و خواجگان در عصر )«1388زرگري نژاد، غلامحسين و نرگس علي پور (

  2، شماره 1، پژوهش هاي تاريخي، دورة »قاجار
) مسافرت در ارمنستان و ايران، ترجمه عليقلي اعتمـاد مقـدم، تهـران، انتشـارات بنيـاد      1347ه(ژوبر، پ. امد

  فرهنگ ايران
) تاريخ محمدي(احسن التواريخ) به اهتمام غلامرضا طباطبـايي  1371ساروي، محمد فتح االله بن محمد تقي(

  مجد، تهران، انتشارات اميركبير
  ، به تصحيح جمشيد كيانفر، تهران، اساطير 1التواريخ، ج  ) ناسخ1377لسان الملك سپهر، محمد تقي (

  ) آدمها و آئينها در ايران سفرنامه مادام كارلا سرنا، ترجمه علي اصغر سعيدي، تهران، زوار1362سرنا، كارلا(
) به كوشش فاطمه قاضيها، تهران، سازمان اسـناد  1381ه.ق) ( 1309ـ   1266سفرهاي ناصر الدين شاه به قم(

  رانملي اي
  ، تهران، نشر گفتار1) سيماي احمد شاه قاجار، ج 1368شيخ الاسلامي، محمد جواد(

  ) خاطرات ليدي شيل، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، نشر نو، چاپ دوم1368شيل، مري(
) خاطرات ظل السلطان سرگذشت مسعودي، جلد اول، به تصحيح حسين 1373ظل السلطان، مسعود ميرزا(

  تهران، انتشارات اساطيرخديو جم، 
  ) تاريخ عضدي، به تصحيح عبد الحسين نوايي، تهران، نشر علم1376عضد الدوله، احمد ميرزا(



  135  كاركرد و كژكاركردهاي خواجگان در دربار قاجار (يعقوب خزايي)

 

 .1385ه.ق) ترجمه عباس اقبال، تهران: نشر علم،  1309تا  1306فووريه، ژوانس، سه سال در دربار ايران (از 
قلي جلي، تهران، چاپخانه كاويان، كتابهـاي  ) خاطرات كلنل كاساكوفسكي، ترجمه عباس2535كاساكوفسكي(

  سيمرغ، چاپ دوم
 ) سفينه المحمود، جلد اول، به كوشش دكتر خيامپور، تبريز، چاپخانه شفق1346محمود ميرزا قاجار(

، چاپ پنجم، تهران، زوار، 1مستوفي، عبداالله، شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دورة قاجاريه، ج
1384.  
) يادداشت هايي از زندگاني خصوصي ناصر الدين شاه، تهران، نشر تاريخ 1361الك، دوستعلي خان(معيرالمم
  ايران

  ) خاطرات مونس الدوله، به كوشش سيروس سعدونديان، تهران، زرين1380مونس الدوله (
  ) از ماست كه برماست، تهران، انتشارات آگاه، چاپ سوم2537ناطق، هما(

يار جاده ها(سفرنامه ناصرالدين شاه به عتبات)، به كوشش محمد رضا عباسي و ) شهر1372ناصرالدين شاه(
  پرويز بديعي، تهران، سازمان اسناد ملي ايران

) سفرنامه ناصرالدين شاه به خراسان، به كوشش فرشاد ابريشمي، تهران، خانه تاريخ و 1394ناصرالدين شاه(
  تصوير ابريشمي

لدين شاه به چمن سلطانيه، به تصحيح زهرا موسـيوند و نـادر پروانـه،    ) سفرنامه ناصرا1394ناصرالدين شاه(
  .1394تهران: سفير اردهال، 

) تاريخ اجتماعي ايران در عهد قاجاريه، ترجمه سيد عبداالله، به كوشش جمشـيد  1363ويلس، چارلز جيمز،(
  دودانگه و مهرداد نيكنام، تهران، زرين

 ، پاكستان، پيشاور، موسسه انتشارات الازهر) نژادنامه افغان1379ملا فيض محمد كاتب(
) سفرنامه بارون فيودوركورف، ترجمه اسكندر ذبيحيان، تهـران، انتشـارات فكـر    1372فيودوركورف، بارون(

  روز
  ) به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهران، انتشارات اساطير1383مهد عليا به روايت اسناد(

  پاكستان، پيشاور، موسسه انتشارات الازهر ) نژادنامه افغان،1379ملا فيض محمد كاتب(
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